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 چکیده

بریم، علم است. گذشتگان ما ای را که ما از علما و اندیشمندان به ارث میترین ترَکَهمهم

جای تدوین و تصنیف و تألیف، شاگردانی تربیت کنند که وارثان دانش آنان توانستند بهمی

رو، باشند؛ اما به اهمیت کتابت و نقش آن در حفظ میراث علمی، خوب پی برده بودند. از همین

که هوای نویسندگی ها، دانشجویانیکردند. در گذشتهندگی را در آوان کودکی تمرین مینویس

کردند که در پهلوی فکر و اندیشه، با زیور هایی را مطالعه و حتیّ حفظ میسر داشتند، کتاببه

هایی چون: بلاغت نیز آراسته بود. در خیلی از مدارس کهنِ ما نیز پس از قرآن کریم، کتاب

ها، ی عمیق این کتابخواندند. مطالعهج، حافظ، بیدل، گلستان و بوستانِ سعدی را میگنپنج

رساند. بعدها که ادبیات ی ادبی و شور نویسندگی را در طالبان علم، به اوج میقریحه

نشست،  جای مختصراتِ عمیق  به عمق  های تراثیِ ما غلبه یافت و مطوََّلات کمیی بر گنجروزنامه

ها غالباً در داران دلسوزِ ما قواعدی را در اصول نگارش، وضع کردند. این نوشتهاز قلمای پاره

های گذاری کلمات و چگونگی تعامل با واژهگذاری و اعِرابباب دستور خطّ فارسی، نشانه

است در همین مسیر، اما توأم با برخی از ی کنونی هم، گامیاست. نوشتهبیگانه نوشته شده

 رسند.تر به نظر میبرم تازهکه گمان میهایییافته

 های دخیل در زبان.گذاری، واژهگذاری، اعِرابنویسندگی، اصول نگارش، نقطه واژه ها:ید کل

 

 

 

 

                                                           
   enrahmane1998@gmail.com                                               7026-0983-0003-https://orcid.org/0009: ORCID ،علمی پوهنځی شرعیات پوهنتون سلام. عضو کادر 1

ار
ت

ی
 خ

شر
ن

 :
۱۵/

۰۶/
۱۴

۰۳
   

   
  

دا
تع

د 
ت: 

حا
صف

۱۴  
   

 
  

ه 
ح

صف
ز 

ا
۶

۷
 

تا 
۸

۰
  

IS
SN

: 3
07

8-
95

83
 (O

n
li

n
e)

 
   

   
 

 
IS

SN
: 3

07
8-

95
75

 (P
ri

n
t)

 

https://www.resaearch.salam.edu.af/
https://doi.org/10.5281/zenodo.16726061
mailto:enrahmane1998@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-0983-7026


  ,SPRING ,5year, Second Round, Issue No.  th9Salam Journal 2024            ش هـ ۱۴۰۳ بهار، ۵، دور دوم، شماره نهممجله علمی سلام، سال 

 

Academic journal of Salam University Vol: 9 Issue: 1 2 

 

 مقدمه

بخشِ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم را نوازش داد و با پژواک زندگی «اق رَأ  »پرور با گلبانگ روح ، نخستین بارخداوند متعال

سخن گفت. سپس برای تبجیل رسول خاتم و تصدیق رسالت او، خامه را به « نوشتن»و « خواندن»، از پیوند عمیقِ «الَّذِي عَلَّمَ بِال قَلمَ»

طرُُون .ن»گواهی فرا خوان د و  را تفسیر  2«إنَِّ أوََّلَ مَا خَلقََ اللَّهُ القَلمََ »توان حدیث ی کوتاه میرا فرو فرستاد. با این مقدّمه« وَال قَلمَِ وَمَا يسَ 

 .کرد

تواند که توانایی خواندن را نداشته باشد، چیزی را هم نمینامند و امتیمی« اقرأ»که قبلاً اشاره شد، امت اسلامی را امتِ چنان

رو پیشینیانِ یابد؛ از همیناند که یکی بدون دیگری معنای چندانی نمیچنان با هم تنیده« نویسندگی»و « خوانندگی»بنویسد. گویا 

را در هژده « التاریخ الکبیر»پرداختند. امام محمد بن اسماعیل بخاری تألیف کتاب ما در ایاّم صباوت و کودکی به تصنیف و تألیف می

را در کودکی آغاز کرد و با جمع و ترتیب آن به پیری رسید. ابن نجّار « تاریخ دمشق»ألیف سالگی آغاز کرد. علّامه ابن عساکر دمشقی ت

د لمدینة السلام»ی پانزده سالگی فراتر نرفته بود که به تألیف بغدادی از پلهّ سال از حیاتش را بدان آغاز کرد و چهل« التاّریخ المجدَّ

  4«که عِلم را ننوشت، عالمِ نیست.کسی»اند که گفته است: نقل کرده از تابعیِ بزرگ، معاویه بن قرَُّه 3اختصاص داد.

 بیان مسأله

نوشتند. علمای ما هم، اندیشیدند و میخواندند و میتر میسر داشتند، بیشکه هوای نویسندگی بههای دور، کسانیدر گذشته

نوشتند که در پهلوی اندیشه و اخلاق و عشق و سیاست، می هاییقلم بزنند، کتاب که پیرامون قواعد زبان و اصول نگارش  جای آنبه

ی ادبی تولید کند و بهترین راه برای تواند ملَکهها با تجربه در یافته بودند که قواعد خشک بلاغی، نمیسرشار از ادب هم بود. آن

هایی در اصول نگارش پسین، دگرگونیهای های بلند فکر و ادب است. ولی در سالی کتب و رسایل قامتتمرین نویسندگی، مطالعه

های غربی پذیرفت و تأثیراتی از زبان -امثال پشتو، ترکی و اردو –اش خانوادههای همپدید آمد و صورت خطّ فارسی و دیگر زبان

 .ال حِك مَةُ ضَالَّةُ ال مُؤ مِنِ، حَي ثمَُا وَجَدَهَا فهَُوَ أحََقُّ بِهَااشِکالی هم ندارد که 

 پیشینۀ تحقیق 

است که هر کدام در باب خود حایز کتب و مقالات فراوانی نگاشته شده -گذاریگذاری و اعراببه ویژه نشانه –در باب اصول نگارش  

رسماً از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تهران چاپ شد که شاید بهترین اثر « دستور خطّ فارسی»نام اهمیت است. کتابی به

نیز  ،«های نگارشنکته»و  «های نگارشگانهسه»، «ویرایش»ی استاد محمد کاظم کاظمی: دستور خط فارسی باشد. سه نوشته در باب

گفتن از دستور خطّ فارسی، ی کنونی در پهلوی سخنآیند. اما نوشتهشمار میها در باب فنّ نگارشِ معاصر بهترین نوشتهاز قشنگ

 است. نیز سخن گفته و برخی از منابع کهن و جدید را در این باب، یادآوری کرده« نویسندگیهای رسیدن به راه»راجع به 

 هدف تحقیق

ها و چگونگی تعامل با کلمات گذاریها، اعِرابگذاریی درست نشانههایی در باب نویسندگی و شیوههدف این تحقیق، بیانِ یافته

 کنند.عدم استفاده از آن، افراط میای هم در است که برخی در استفاده و پارهعربی

                                                           
تصحیح و یا این حدیث را امام احمد بن حنبل، ابو داود، ترمذی، حاکم و خیلی از محدّثان دیگر روایت کرده و اعَلام محدّثان قدیم و جدید، سندش را « ی خداست.قلم، نخستین آفریده» -2 

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن  -المحقق: شعيب الأرنؤوط  مسند الإمام أحمد بن حنبل،اند. ن.ک: احمد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحسین کرده

تاني: أبو داود سليمان بن الأشعث، 22705، رقم: 37/378م،  2001 -هـ  1421التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  جِس  د كامِل  -المحقق: شعَيب الأرنؤوط  سنن أبي داود،. السِّ محَمَّ

المحقق: بشار عواد معروف،  سنن الترمذي،. الترمذی: محمد بن عيسى بن سَو رة، 4700، باب: فی القدر، رقم: 7/86م،  2009 -هـ  1430ره بللي، النّاشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ق

.  الحاکم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم النيسابوري، 3319رقم: ، باب: ومن سورة ن، 5/281م،  1998بيروت، سنة النشر:  –الناشر: دار الغرب الإسلامي 

سِيُر سُورةَِ حم ال جَاثِيةَِ، رقم:2/492، 1990 – 1411بيروت، الطبعة: الأولى،  –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية  المستدرك على الصحيحين،   .3693 ، باب: تفَ 

 .125 -124م، ص:  2022هـ ق/  1443دار المعراج، الطبعة الأولی:  نصائح منهجیة لطالب علم السنةّ النبویة،العونی: الشریف حاتِم بن عارف،  -3 

 -هـ  1414ر ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دا جامع بيان العلم وفضله،ابن عبد البَرّ: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد،  -4 

 .417، رقم: 1/321م،  1994
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 روش تحقیق

است. راقم این سطور، های نویسندگان متقدّم و متأخّر، تهیه شدهیی و استمداد از تجربهاین تحقیق، با استفاده از روش کتابخانه

 هیچ سخن منقولی را بدون اشاره به منبع آن، تذکر نداده است.

 سوالات تحقیق

 وشتن دارند؟اهل علم، چه نیازی به ن .1

 های دارد؟ای خوب، چه ویژگییک نوشته .2

 ای موفق شویم؟توانیم نویسندهچگونه می .3

 است؟گذاری و تشکیل کلمات، لازمیگذاری، اعِرابآیا نشانه .4

 ها، ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی چگونه تعامل کنیم؟با واژه .5

 

 های یک نوشتۀ خوبمبحث اول: اهمیت نویسندگی و ویژگی

 مطلب اول: اهمیت نویسندگی 

که در حین سخنرانی تحت تاثیر مخاطبان خویش قرار بخشد. چه بسا از دانشمندان بزرگیانسجام فکری می نوشتن، برای آدم   .1

ای را بدون لغزش زبان به آخر رسانند. و چه بسا از فاضلانِ توانند جملهدهند و نمیشان را از دست میگرفته و انسجام فکری

ی عطاّر را کوچهاند که هفتبضاعتبندی موضوع، چنان کمشان بلاغتی دارد و فصاحتی؛ اما در جمعای که سخنرانیختهفرهی

کنند و در فرجام، مخاطبان را به وادی حیرت آورند، به موضوعات گوناگون اشاره میگردند و از یک کوچه هم خبری نمیمی

در یک ساعت  دهد. سخنی را که واعظ  ویسنده را تحت تاثیر مخاطب قرار نمیسپارند. خوبیِ نوشته در این است که نمی

تواند موضوعی را با تأمّل کامل به آخر رساندَ و ی آن برآید. کاتب میتواند از عهدهتواند بیان کند نویسنده در یک صفحه مینمی

تواند که میترین کاریآید و کلانی آن بر نمیاز عهده که سخنرانبازخوانی و ویرایش کند، چیزی اش را به کرّات و مراّت  نوشته

 است که گفته است.خواهی از سخنانیانجام دهد، معذرت

ها دارد. چه بسا از ای در تخلید و ماندگاریِ مفاخرِ ملتنقش برازنده -اند یا نثرکه نظمنظر از اینقطع –های قشنگ نوشته .2

تر از آن که شهرتش، آفاق و آن را به باد نسیان سپرده است و چه بسا از وقایع کوچک خ  الشأن و بزرگی که تاریرخدادهای عظیم

زبانی بوده است که با نظمی یا است. سّر فراموشی آن و جاودانگیِ این، نویسندگان جادوبیان و شاعران شیرینانَفُس را پر کرده

 اند. ندهتر نشانثری، افتخار کوچکی را بر صدر خیلی از افتخارات بزرگ

تر از آن در اندلس، بزرگ« زلَّاقه»در شام و « حبق  شَ »ی ترین افتخارات تاریخ ما بود؛ اما معرکهالمثل، فتح عَمّوریه یکی از بزرگفی

نبرد ام و یقین دارم که خیلی از ما، نامی از یعقوب موحدی و آشنا شده« حبق  شَ »ی ساله، تازه با نام معرکهوهفتبودند. منِ بیست

دیگر به اسارت درآمد. این در  30000فرنگی به درَک واصل شد و  146000ای که در آن ایم؛ معرکهنشنیده« ارََک»سازِ اوسرنوشت

دانید چرا؟ چون نبرد عمّوریه با شعر شناسیم. میاست که خیلی از ما، با داستان فتح عَمّوریه آشنایی داریم و فاتح آن را میحالی

ی بلند مرحوم های کودکی از طریق قصیدهکه حتیّ این حقیر نیز در سالتا جایی 5عر بزرگی چون ابو تمام ماندگار شدشورانگیزِ شا

الله خلیلی با این معرکه و فاتح آن آشنا شد و بعدها متوجه شد که این نبرد و فاتح آن از طریق ابو تمام، به شهرت کامل استاد خلیل

 است. عران دیگر راه یافتهی شااست و در اندیشهرسیده

                                                           
 .63ی دکتور عبد الله بن بیََّه، ص: دار ابن حزم، با مقدمه قلیلاً من الأدب،با ناعمة: عادل أحمد،  -5 
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الدوله ی سیفدر باره -اندرا خوانده يکه دیوان مُتَنَبّ  –مندان ادب عربی مثال دیگر، همین اکنون از طالبان مدارس دینی و علاقه

دانی و کافور اخِشِیدی بپرسی، بخش بزرگی از آن ای خشیدی را بردهدانند و کافور اِ الدوله را مجاهد کبیر و امیرِ جلیل میها سیفحم 

که افگنند. در حالیهمّتی به چاه مینشانند و کافور را در سستی و بیالدوله را در قهرمانی بر آسمان میزشت و بخیل. سیف

والا نبود و  -اندبه آن حدی که گفته –کارهای عبثَ هم کم نداشت و سیرتش  -علی رغم شجاعت و سخاوت فراوانش –الدولة سیف

رانی ی حکمترینِ پادشاهان بود و با شیوهترین و متقیدانست. اما کافور اخِشیدی از عادلنمیي داری را نیز کما ینبغروش حکومت

که در اذهان ما راجع به کافور همه دانایی و حُسن تدبیر و تقوا و طهارت، تنها چیزیبا وجود این 6نیز به درستی آشنایی داشت.

الدوله، ادیب جادوبیان است که به سوی او حوالت کرده است. اگر سیفهای رکیک و شنیعِ متنبیّماخشیدی باقی مانده است، دشنا

 نشست. داشت، به هیچ عُنوانی نامش در کنار کافور نمیقلمی چون متنبیّ را با خود نمیو شعله

توانند با صریر ادم این است که اگر دیگران میای قرار گیرد برای تحسین ظالمان و تقبیح عادلان؛ مر منظورم این نیست که قلم وسیله

 های خود را خوب جلوه دهند، چرا ما برای معرفّی افتخارات خویش، زمام نظم و نثر را به دست نگیریم؟! ، زشتیانگیزِ قلمشعله

شدن حفظ زبان و جهانیترین نقش را در ریزد، بزرگی خامه بر کاغذ میگیرد و با لبهتولید علم که با نیروی اندیشه صورت می .1

توان با حذفِ زبان دیگری حفظ کرد. اگر دیروز، زبان عربی و است اگر گمان کنیم که یک زبان را میآن دارد. اشتباه بزرگی

های بزرگی چون ابو حنیفه و شافعی و ابن هیثم و ابن زدند، خود را مدیون عقلپارسی حرف اوّل را در میدان تدینّ و تمدّن می

دانستند. تا امروز خیام و غزاّلی و عطاّر و مولوی و سعدی و هزارها فقیه و محدّث و عارف و فیلسوف و طبیب مسلمان می سینا و

های انگلیسی و فرانسوی حرف اند. اگر امروز، زبانی قرآنی مدرسهاند، وامدار آن ارواح طیّبههم که این دو زبان سِر پا ایستاده

 است!نویسم، تمام تنظیماتش انگلیسیام را دارم در آن میکه مقالهاند، نه چیز دیگر. همین کمپیوتریعلم زنند، وامداراوّل را می

 ی خوبهای یک نوشتهمطلب دوم: ویژگی 

گویم قطعاً منظورم این نیست که برای اهل علم از ادبیات طفلانه استفاده کنیم. نویسی سخن میکه از سادهزمانی نویسی:ساده .1

کشنده است و خوراندن  رم این است که مستوای علمیِ مخاطبان را در نظر بگیریم. برای نوَزادانِ شیرخوار، دادنِ گوشت  منظو 

گونه، ای رفع کند. همینطور بایستهشان را بهتواند گرسنگی و تشنگیهر غذای دیگری، مضر. اما پس از چند ماه، شیر مادر نمی

مایه ندهیم و سخنان پست را نظر گرفته و به تعبیر ابن قتیبه، سخنان بلند را به مردمان سبکهای خویش را در مخاطبان نوشته

 8«.با مردم چنان سخن بگویید که بفهمند»اند: فرموده الله عنه در اثری آمده است که حضرت علی رضي7مایه.به افراد گران

های ادبی کنند. البته در گوییولبُاب مطلب را قربانی اضافهبّ اند که لُ برخی از نویسندگان ما عادت کرده اختصار غیر مُخِل: .2

در  شمار آمده و مخاطب  های علمی و تخصصی عیب بهوتاب دهیم؛ اما در نوشتههای ادبی اشِکالی ندارد که سخن را پیچپارچه

توانیم در یک سطر بیان کنیم، که چیزی را میکند. وقتیهای فنیّ و ادبی، اصل مطلب را گم میمیان انبوهی از تصویرسازی

کنم که مطلب واحدی را تان پیشکش میدارساختِن آن به چندین سطر، قطعاً مناسب نیست. حالا من دو متن را خدمتدنباله

 کنند.افاده می

از دم تیغ  کرد،آویخت، اعدام میکرد، مردم را به دار میکرد، ستم میحَجّاج بن یوسف، آدم ظالمی بود. ظلم می» متن اول:

 «داد.کرد و مورد ضرب و شتم قرار میوکوب میریخت، رعیت را لتشان را میکشید، خونمی

 «ریخت.گناهان را میکرد و خون بیحجاج بن یوسف، قاتل بود و ستمکار. بر رعیتّ ظلم می» متن دوم:

                                                           
 .266 -265م، ص:  2021یرانیة، دار المنارة للنشّر والتّوزیع، الطبعة الثانیة: جمع و ترتیب: مجاهد مامون د أعلام من التاّریخ،الطَّنطاوي: علي،  -6 

 .18المحقق: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ص: أدب الکاتب، ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري،  -7 

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه،الجامع المسند الصحيح المختصر من البخاری: محمد بن إسماعيل بن إبراهیم،  -8 

هَمُوا، رقم: 1422الطبعة : الأولى  مٍ كَراَهِيةََ أنَ  لَا يفَ  مًا دُونَ قوَ   . 127هـ، باَب مَن  خَصَّ بِال عِل مِ قوَ 
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 اند:که برخی از دوستان نوشته امرسد؟ بارها خواندهتر به نظر مییک، بلیغحالا شما قضاوت کنید که کدام

 «این کتاب را مورد مطالعه قرار دهید.»

 تکلفّ بنویسند:توانند خیلی ساده و بیکه میدر حالی

 «این کتاب را بخوانید.»

 کنم نوشته نباید چنان مختصر باشد که خللی در معنا ایجاد کند. باز هم یادآوری می

گفت. دیگری را واعظی را شنیدم که در روز عید، راجع به یأجوج و مأجوج سخن می نوشته، جوابگوی مقتضیات زمان باشد: .1

یک از کرد که در هیچشاهد بودم که در محفل فراغت حافظان قرآن، داستان غسلِ حضرت موسی علیه السّلام را چنان بیان می

گویند: این سخنان، چه ارتباطی دارد دانه میخوان را دیدم که اندوهمناست. برخی از حاضران کتابمنابع اسلامی دیده نشده

هر سخن »ها فراموش شود؛ اما گویم که این بحثتواند حل کند؟! نمیبه قرآن و محفل قرآنی و چه دردی از دردهای ما را می

 «. جایی و هر نکته مکانی دارد

که دردهای درمان آن سخن بگوید، نه این است که پس از تشخیص دردهای جامعه، ازی موفق و خطیبی رسالتمند کسیانویسنده

که است. در روزهاییی دیگری بر جامعه هجوم آوردههای تازهکه بیماریها پیش را دوباره تکرار کند، در حالیی قرنشدهتشخیص

زد، مقالاتِ مربوط به می ها چنگکه به دلهاییترین نوشتهترین و جذّابکرد، پرُخوانندهها انسان را تهدید میویروس کرونا جان لک

های مهم را پاسخ داده و های ما زمانی تأثیرگذارند که پرسشچگونگیِ وقایه از کرونا بود؛ نه زکام، نه شکر، و نه سِل. بنا بر این، نوشته

 های پنهان را درمان کنند. جراحت

 ی خوب شویم؟اتوانیم نویسندهمطلب سوم: چگونه می

رزش نیاز دارد، تمام کارهای او نیز نیازمند تمرین است. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه که بدن انسان به و چنان

منظور  9«شوند.کنند، برُدبار میکه تکلفّاً برُدباری میشوند و کسانیپردازند، عالمِ میکسانی که تکلفّاً به دانش می»فرماید: وسلم می

ای موفق نویسند، نویسندهتر میخوانند و بیشتر میکه بیشگونه، کسانیلم و ممارست حِلم است. همیناز تعلمّ و تحلمّ، تمرین عِ 

 گویند، واعظی موفق.تر میشنوند و بیشتر میکه بیششوند و کسانیمی

را توأم با تفکر و تأمّل های قدیم و جدید ترین نثرها و نظمترین و عمیقشدن دارند، واجب است که مهمکه هوای نویسندهکسانی

که علّامه ابن خلدون از ادب سخن یی نکنند. زمانیبخوانند تا با روح بلاغتِ آن زبان آشنا شده و ادبیات اصیل را قربانیِ زبان روزنامه

ایم که چهار یدهمان شندر مجالس تعلیم، از استادان»گوید: شمارد. او میگوید، چهار کتاب را به عنوان ارکان ادب عربی بر میمی

آیند: أدب الکُتاّب از ابن قتیبه، الکامل از مبرِّد، البیان والتبیین از جاحظ و شمار میکتاب، اصلِ اصیل و رکنِ رکین فنّ کتابتبه

 10«النوّادر از ابو علی بغدادی.

ی تراث و نقش عظیم آن در تأصیل و تحصیل علم پی بردم. من نخستین باری که این سخن ابن خلدون را خواندم، به اهمیت مطالعه 

 گویم: ی اسلام، میی نادرههم با درود بر روح آن نابغه

و بلخیو مناجاتِ خواجه عبد الله ی ناصرخس های نویسندگی، لازم است از سفرنامهبرای آشنایی با روح بلاغت فارسی و تحکیم پایه

انصاری آغاز کنیم و کیمیای سعادتِ امام ابو حامد غزاّلی و تاریخ بیهقی و تذکرة الأولیای شیخ فرید الدین عطاّر و گلستان شیخ 

                                                           
اَ ال عِل مُ بِالتَّعَلُّمِ، وَ » -9 و جِردي الخراساني، « ال حِل مُ بِالتَّحَلمُِ.إنِمَّ َ المحقق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار  المدخل إلى السنن الكبرى،البیهقی: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 

لِ ال عِل مِ، ص:  –الخلفاء للكتاب الإسلامي  از شیخ محمد ناصر الدین البانی،  السلسلة الصحيحة،را حسن دانسته است، ن.ک:  . شیخ البانی سند آن285، رقم: 385الكويت، باب: باَبُ فضَ 

 .342، رقم: 1/670الرياض،  –مكتبة المعارف 
التبّيين للجاحظ وكتاب النّوادر لأبي علّي كتاب البيان و وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعّليم أنّ أصول هذا الفنّ وأركانه أربعة دواوين وهي: أدب الكتّاب لابن قتيبة وكتاب الكامل للمبردّ و » -10

المحقق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت،  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، « القالي البغداديّ.

 .763م، ص:  1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية، 
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القاسم فردوسی و  ی ابوالدین سعدی را با دقتِ تمام، از نظر بگذرانیم و در ضمن، با دیوان قاری ابو عبد الله رودکی و شهنامهمصلح

اورنگِ ملا عبد الرحمن جامی الدین بلخی و کلیات سعدی و دیوان حافظ و هفتی حکیم نظامی گنجوی و مثنوی مولانا جلالخمسه

 نیز ارتباط عمیق برقرار کنیم. 

الدین سلجوقی، مه صلاحکوب، دوکتور علی شریعتی،علاّ در پهلوی آثار اکابرِ پیشین، نثرهای روانِ بزرگانی چون عبد الحسین زرّین

الله خلیلی، استاد واصف باختری، جلال آل احمد و دیگر نویسندگان موفق را مطالعه کنیم. اما فراموش نکنیم که در استاد خلیل

زنند. اگر چه در فنّ میان نثرهای کهنِ پارسی، کیمیای سعادت و گلستان سعدی و تاریخ ابو الفضل بیهقی حرف اوّل را می

 توان همتای سعدی دانست. کسی را نمیگی، هیچنویسند 

هایی را بخوانیم که در رو، کوشش کنیم کتابگذارد؛ از همینخوانیم، سبک نوشتاری نویسنده بر ما اثر میای را که میهر نوشته

اص دهیم و در پهلوی های ادبی اختصی داستانپهلوی عُمق معنی، ظرافت لفظ هم داشته باشد. اگر ما کلّ عمرمان را به مطالعه

شناسم که صدها توانیم تولید معنا کنیم. نویسندگان معروفی را میتوانیم خوب بنویسیم اما نمیآن، نوشتن را هم تمرین کنیم، می

خواندند و میی بزرگانی چون غزاّلی و سعدی را ندارد، چرا؟ چون آن بزرگان، میشان ارزش یک فِقرهنویسند، اما نوشتهصفحه می

 نویسد: ی کتاب أحلام ُشهرزاد مییاد دکتور طه حسین در مقدمهنویشتند. زندهاندیشیدند و سپس می

خوانند، پس از اندیشند که چه میاندیشند که چه بخوانند، در حینِ خواندن میاندیشند: قبل از خواندن میسه بار می خوانندگان  »

اندیشند که چه بنویسند و در حین اندیشند: قبل از نوشتن میدوبار می ویسندگان  اند. اما ناندیشند که چه خواندهخواندن هم می

  11«نویسند.اندیشند که چه مینوشتن هم می

 تاثیر.روح است و بیشود که خواندن، مقدّم است بر نوشتن و نوشتنی که خواندن را با خود نداشته باشد، بیاز سخن فوق دانسته می

 هاگذاریمبحث دوم: نشانه

ی نگارش زبان ها در شیوهپردازیم. از ظهور این نشانهها در نوشته میها و علامتای از نشانهدر این بخش به ذکر لزوم رعایتِ پاره

ی نگارشِ دانشمندان غرب، در زبان فارسی رایج شده است. فارسی مدّت چندانی نگذشته و پس از آشنایی نویسندگان ما با شیوه

ها نیازی نخواهد بود؛ ولی از ی آنجانبهها و رعایت کامل و همهوشن، فصیح و بلیغ نوشتِن مطلب، ما را به این نشانهالبته در صورت ر 

جای آنها هرگز کاری لغو و بدون نتیجه نیست، ما فقط به معرفی و ذکر محل و موقع کاربرد آنها آنجا که شناسایی و احیاناً کاربرد به

 12پردازیم:نِ آن میتریبسنده کرده و به مهم

 مطلب اول:نقطه ).(

 اند از:ترین موارد کاربردش عبارترسیدن جمله بوده و مهماین نشانه، علامت وقف کامل، سکوت ممتدَ و به پایان

 های کامل، برابر است که خبری باشد یا امری و یا انشایی.در انتهای جمله .1

 است.ی خبری: وضع امنیتی، کاملاً خوب مثال برای جمله

 رسیدم.رفتم، به درس میی انِشایی: شاید اگر زودتر میمثال برای جمله

 هایش را تکمیل کنید.ی امری: این نوشته را بخوانید و نارساییمثال برای جمله

 کند.که خیلی کوچک است، دهانِ جمله را بسته میباری، جایی خوانده بودم که: نقطه، با وجودی

 روند؛ مانند:کار میبه عنوان علامت اختصاری به بعد از حروفی که معمولاً .2

 د. یوسف قرضاوی )که دال مخفّف دکتور است( یا ا.ا.ا )امارت اسلامی افغانستان(. 

                                                           
 .6مصر،  ص:  -دار المعارف أحلام شهرزاد،طه حسین،  -11
. در این گفتار، بخشی از کتاب مذکور تلخیص شده و از سوی راقمِ این سطور، 105 -96، ص: 1392افغانستان، طبع اوّل: حمل  -چاپ: مهر حبیب، هرات راز و رمز نویسندگی،هروی: تابش،  -12

 است.هایش تغییر یافتهردی بر آن افزوده شده و غالباً مثالتصرفّات فراوانی در آن صورت گرفته و موا
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 مطلب دوم: دو نقطه ):(

 رود:کار میاین نشانه معمولاً در موارد زیر به

 پیش از بیان توضیحی، تعریفی و تفسیری مطلبِ مورد نگارش؛ مانند: .1

 الله. ی شهادت، نماز، زکات، روزه، حجّ بیتاند از: کلمهی اسلام عبارتبناهای پنجگانه

 شده از دیگران؛ مانند:اقتباس پیش از نقل قول و مطالبِ  .2

المسلمین این است که: رضای خدا هدف ماست، قرآن دستور ماست، پیامبر اسلام رهبر ماست، جهاد راه ماست، شهادت شعار اخوان

 ترین آرزوی ماست.خدا بزرگ در راه

 «.مانند»، «یعنی»، «مثلاً»که در تفسیر و روشنگری مطلب نقش دارند؛ مانند: پس از کلماتی .3

امام ابو حنیفه، شاگردان فراوانی داشت؛ مانند: قاضی ابو یوسف، محمد بن »، «شدن، انقیاد، صلح.اسلام یعنی: تسلیم»ها: مثال

است؛ مثلاً: بیداری اسلامی و های فراوانی در باب بیداری اسلامی نوشتهشیخ قرضاوی کتاب»، «حسن شیبانی، زفر بن هذیل.

 «.های آنی حرکت اسلامی و اولویتگرایی دینی، آیندهفرهنگ اختلاف، افراط

 ی کتاب و آیاتِ قرآنی باشند؛ مانند:که نمایانگر صفحههاییمیان اعداد و شماره .4

 .240ماجه، ص:  ، یا سنن ابن23ی مریم: سوره

 مطلب سوم: کامه )،(

 رود:اند، در موارد زیر به کار مینیز گفته« ویرگول»کامه، که آن را 

ی کامل باشند؛ مثلاً: معیار تمام ی آنها در حکم اجزای یک جملهکه هر کدام غیر مستقل بوده و همهمیان دو و یا چند عبارتی .1

 ها، تقوا و طهارت است.فضیلت

های علمای رود؛ مثلاً: دوست دارم کتاباست، به کار میواو عطفی که میان دو و یا چند اسم و کلمه قرار گرفتهجای گاهی به .2

 الحرمین جوینی، فخر رازی و طاهر بن عاشور را مطالعه کنم.بزرگی چون: ابو حامد غزاّلی، امام

سواد، ممکن اشتباهاً این را افراد کم« روم.چرا نه، می» خوانی وجود داشته باشد؛ مثلاً:که در نبودن کامه، امکان اشتباهوقتی .3

ها آن را نویسیم: کتاب دوستی خوب است. شاید برخیکه ما میروم. چند وقتیروم؟/ چرا؟ نمیچنین بخوانند: چرا نمی

 ، دوستی خوب است.نویسیم: کتابکنیم و میخوانی را رفع میبخوانند؛ ولی با گذاشتن یک کامه، این اشتباه« دوستیکتاب»

تر منتقل کند. تواند مراد خود را دقیقکند؛ ولی با استفاده از کامه، نویسنده میگاهی خواندن دوپهلو، تغییر بدی در معنا وارد نمی

دو هر « کفر، نعمت از کفت بیرون کند.»یا « کفرِ نعمت از کفت بیرون کند»توانیم به دو طریق بخوانیم: حالا این سخن سعدی را می

 معنای واحدی دارند. 

ی الحیات. یا: های آدرس یا بیان مشخصات یک کتاب؛ مانند: کابل، چهارراهی گلِ سرخ، مقابل شفاخانهبرای جداکردن بخش .1

 ی امام ابو حامد غزالی، طبع بیروت.إحیاء علوم الدین، نوشته

 دار )؛(مطلب چهارم: ویرگولِ نقطه

 اند:تر از نقطه؛ و موارد کاربردش قرار ذیلاز ویرگول و کمدارتر است دوامی مکثیاین، نشانه

نمایند؛ ولی در واقع، از نظر معنی های کامل و عبارتهای بلندِ مستقلّ گفتاری که اگر چه از نظر ظاهر مستقل میدر وسطِ جمله .1

 و ننشست. اش فر هایش تمام شد؛ اما عقدهو مفهوم به یکدیگر بستگی و پیوند دارند؛ مانند: همه حرف

 کاربرد دارد.« بناءً »و « بلکه»، «رواز همین»، «زیرا»، «ولی»، «اما»غالباً این نشانه، قبل از 

 ها:مثال
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حقیقتاً شوری  اماکنند که شوری ویژۀ گروه خاصی به نام اهل حلّ و عقد و یا اهل اختیار و اهل شوکت است؛ تعدادی گمان می .1

چه که در این شوری مهم است، رضایت اغلبیتِّ مسلمانان بوده و مخالفت تعداد قلیلی از گیرد و آنبه همه مسلمانان تعلقّ می

 تواند از انعقادِ آن جلوگیری کند. مسلمین  نمی

اگر چه در اسناد روایات  اشکالاتی  شود احادیث متعدّدی وارد گردیده است.آمدنِ شبهات دفع میکه حدود با پیشدر بارۀ این .2

 رساند. یک روایت  روایت دیگر را تقویت نموده و به درجۀ حسن می ولیوجود دارد؛ 

دانند، باطل که انعقاد امامت را وابسته به بیعتِ فضلای امّت در کلّ بلاد و شهرها میگوید: سخنِ کسانیعلامه ابن حزم می .3

 ه و تکلیفِ مالا یطُاق است.چنین چیزی امکان نداشت زیرااست؛ 

های مکرّر اهل کوفه چنین نتیجه گرفته بود که اگر این تعداد از مردم از وی حمایت کنند، امام حسین رضی الله عنهبنا بر نامه .4

 ،مدینه را به قصد کوفه ترک گفت.رواز همینتواند در برابر یزید، پیروز شود؛ می

 .چند عاملی است بلکه عاملی نیست؛استبداد در جهان اسلام تک .5

یگانه راه مشروع انتخاب امام و رئیس دولت، بیعت اهل حلّ و عقد است که  بناءً است میان راعی و رعیتّ؛ امامت و خلافت  عقدی .6

 اند.ی مردمممثلّان رضایت و اراده

 است.کنم که استفاده از این نشانه، الزامی نیست، تحسینیباز هم یادآوری می

 ی پرسشی )؟(انهمطلب پنجم: نش

 اند، در موارد ذیل کاربرد دارد:نیز گفته« علامت استفهام»این نشانه که آن را 

 روی؟ از کجا آمدی؟ و...شوند؛ مانند: کجا میشکل پرسشی طرح میدر انتهای جمله و عبارتهایی که مستقیماً به .1

یرند، علامت استفهام لازم نیست؛ مانند: از لقمان حکیم گهای غیر مستقیم که گاهی شکل پرسشِ در پرسش را به خود میدر پرسش

 است.پرسیدند که ادب را از که آموخته

رهبعد از کلمه .2 اند؛ مثلاً: در نیاز کردهی پرسشی بیی پرسشی را گفته و شخص را از تکمیل جملهکه جای جمله هاییها و فِق 

 تاریخ عرفان، بهترین کتاب کدام است؟ نفحات الأنُس؟ فصوص الحِکَم؟ یا طرایق الحقایق؟

 ی تعجب )!(مطلب ششم: نشانه 

 کی از حالات و معانی باشد:ی یآید که بیانگر و رسانندههایی میاین علامت در پایان جمله

 شگفتی؛ مانند: عجب کتابی! .1

 تحسین؛ مانند: آفرین! .2

 تحقیر؛ مانند: چه دانشمند بزرگی! .3

 تهدید؛ مانند: وای بر تو! .4

 (-مطلب هفتم: خطّ فاصله )

 موارد کاربرد این نشانه از این قرار است:

من »توانم بگویم: المثل، خیلی ساده میی اصلی؛ فیها و عبارتهای توضیحی، تفسیری و.. از جملهبرای جُداکردن جمله .1

 -با وجود همه مشکلاتی که دارم –من »نویسم: افزایم و میای را میی معترضهتر، جملهاما برای توضیح و تفسیر بیش« روم.می

رسول  -جلّ جلاله –دهند؛ مانند: الله های دعائیه را نیز در میان این علامت جای میجملهکلمات تحمید و تسبیح و «. روممی

 و... -رضی الله عنه –حضرت حسین  -صلی الله علیه وسلم –اکرم 

کنیم  مان رساند. بنا بر این، کوششتواند یاریگاهی در فهم معنا میکند؛ اما گاهاین علامت، قطعاً شکل متن ما زیبا نمیتذکر: 

داً این ها نداشته باشیم. من در همین نوشته، در خیلی از جاها عم  گذاریچنان سلیس و روان بنویسیم که نیازی به این نشانه
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ها نیز به سادگی قابل خواندن و قابل فهمیدن است. افراط دانستم که آن متن، بدون استفاده از نشانهام؛ چون میها را نیاوردهعلامت

 ها قطعاً شایسته نیست.ین نشانهدر کاربرد ا

ها و دقیقاً اند؛ در ابتدای گفتارِ هر کدامِ از آنوگوی افرادی باشد که به شکلی با هم تبادل افکار داشتهوقتی نوشته، گزارش گفت .2

بنویسد که: احمد که نویسنده، پشتِ سِر هم جای اینآید. این کار، در واقع نوعی اقتصاد در نویسندگی بوده و بهدر سِر سطر می

شان همین جای اسمتواند بهوگو، در قسمت بعدی میها در اوّل گفتچنین گفت و محمود چنین پاسخ داد، پس از ذکر نام آن

های مرحوم نسیم حجازی دیده بودم و برایم خیلی دلنشین بود. بار در داستانخط فاصله را بگذارد. من این شیوه را نخستین

 خوانیم:اول کلیسا و آتش میالمثل، در بخش فی

کرد. آن راه به ی دومِ منزل خویش ایستاده بود و به راهِ تنگ و پرُپیچ کوه نگاه میی اتاق طبقهروزی ابو عبد الله در نزدیک پنجره

 ی ابو القاسم رفته بود. ناگهان از عقب، صدای پا به گوشش رسید. با عجله به عقب نگاه کرد و گفت:جانب خانه

 جان، شما! مادر -

 ی پر از درد گفت:مادر با لهجه

 آید.ای نیست. حالا ابو القاسم نزد شما نمیکردن به آن طرف، هیچ فایدهابو عبد الله! اکنون در نگاه -

 کند.کلیّ تنگی میگردد و نفَسم بهمادرجان! گهگاهی این خانه برایم زندان می -

ی ورنه سرزمین مراکش برای شما بسیار فراخ است و بعد از پیام یوسف، دعوتنامهاید، پسم! شما خود، این زندان را انتخاب کرده -

 سلطان مراکش نیز به شما رسیده است.

 13مادر! برای خدا دیگر این موضوع را یادآوری نکنید، من به یوسف گفته بودم که هرگز از اندلس هجرت نخواهم کرد. -

های رود؛ مانند: ساعتکار میها و غیره بهنما، کلمههای تاریخدر میان شماره و« تا، به»ی گاهی این نشانه به جای حروف اضافه .1

 .124 -120ی قبل از ظهر، صفحه 11 -8درسی: 

 هشتم: هلالیَن )( مطلب

 شود:در موارد زیر استفاده می -گویندکه آن را پرانتز هم می –هلالیَن یا کمانه 

ترین آورند؛ مثلاً: وقتی تصویریهلالیَن را می« یا»و « یعنی»جای وضیح دهند؛ بهای را معنی کرده و یا توقتی بخواهند جمله .1

 کند.زده میخوانیم؛ قوّت و سرعت تخیّلش ما را شِگِفتمثنوی بیدل )طور معرفت( را می

متکلمّان و اصولیوّن اهل ترین بزرگهـ ق( یکی از  505برای بیان تاریخ تولد و یا وفات کسی؛ مانند: امام ابو حامد غزاّلی )متوفی:  .2

 آید.شمار میسنتّ به

 نهم: قلاب ][ مطلب

 گیرند:کار میاین نشانه را در موارد زیر به

 ها[ چه بدادی؟!برای ابراز نظر و یا مطلبی از نویسنده در ضمن نقل قول از دیگری؛ مثلاً: الهی! آن را که عقل ندادی، ]از دارایی .1

سازی ترجمه و تبیین مفاهیم قرآنی و آثار اکابر، قرآنی، احادیث نبوی و آثار بزرگان، برای روانی آیات گاهی در حین ترجمهگاه .2

گفت: ]شروع « بسم الله الرحمن الرحیم»ی توان در ترجمهآوردَ. برای مثال، میمترجم، اضافات خودش را در میان قلاب می

را چنین ..« وَإذِ  قاَلَ مُوسَى لقَِو مِهِ »ی قرآنی مترجمان قرآن کریم آیهکه اکثر مهرِ مهربان. چنانکنم[ به نام خداوند گستردهمی

 کنند: و ]به یاد آور[ هنگامی را که موسی به قوم خود گفت.ترجمه می

 دادنِ کلماتگذاری و صورتمبحث سوم: اعِراب

                                                           
 . 6 -5، ص: 1382ی دوکتور جمیل الرحمن کامگار، بنگاه انتشارات میوند، طبع نخست: ترجمهکلیسا و آتش، حجازی: نسیم،  - 13
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شود؛ به خصوص در مواردی مثل اشتباه میگذاری و تشدیدگذاری در خط، باعث ابهام یا در بعضی موارد، عدم استفاده از اعِراب

روشن نیست. در چنین مواردی صورت  ی خوانندگان  اعَلام و کلمات دخیلِ فرهنگی و لغات مهجور که تلفّظ صحیحِ آنها برای عامه

 14گذاری باشد.نوشتاری حتماً باید بسیار روشن و خوانا و با حرکت

 گذاریمطلب اول: اعِراب

 گذاری و تشکیلِ کلمات استفاده کنیم: در موارد ذیل، بهتر است که از اعراب

ما به افغانستان »کند؛ مثلاً: ها را دُشوار میکار رفته و خواندن آن صفتتر از دو صفت برای موصوف بهکه دو یا بیشهاییدر متن .1

ها شاید در حین خواندنش دچار لغزش زبانی شوند. ؛ اما خیلیدتوان خوان  این متن را می« اندیشیم.آباد آزاد قدرتمند خودکفا می

توانند خیلی راحت آن را همه می« اندیشیم.ما به افغانستانِ آبادِ آزادِ قدرتمندِ خودکفا می»اما اگر آن را اینگونه بنویسیم: 

 بخوانند.

افتد. بهتر است که چنان کلمات، جا میرفته کنند و آن غلطی رفتهها آن را غلط تلفظ میکلماتی وجود دارد که خیلی .2

شود، به خوانده می« ف»است و به کسِ را که به معنای فهم و درک و زیرکی« فِراست»ی ها واژهگذاری شود؛ مثلاً: خیلیاعِراب

گذاری ر اعِرابی دیگر که اگها واژهاست. یا دهشناسیسواری و اسببه معنای اسب« فرَاست»که نویسند، در حالیمی« ف»فتحِ 

کُشت/ »، «عَبِید/ عُبَید»، «ر/ سِیرسِیَر/ سَی  »، «گزَیدن/ گزُیدن»های مختلف تلفّظ کرد؛ مانند: ها را به گونهتوان آننشوند، می

رو بهتر گر. از همینی دیها واژهو ده« مَعین/ مُعِین/ مُعَیَّن»، «ترَک/ ترُک»، «برَدبرُدَ/ میمی»، «عِلم/ عَلمَ»، «رفَتن/ رفُتن»، «کشِت

 گذاری کنیم.اعِراب -که از سیاق هم فهمیده نشونددر صورتی –ها را است که برای رفع ابهام، ضرورتاً برخی از واژه

 مطلب دوم: تشدیدها

اید ها الزامی نیست، تشدید هم نبها، علامت سکون و دیگر نشانهها، ضمهها، کسههمانگونه که در خطّ فارسی درج همه فتحه

تواند کلماتی چون: اهمیت و شخصیت را بدون زیر و زبر بخواند. اما در مواقع که اندک سواد داشته باشد میالزامی باشد. مخاطبی

 15توان از تشدید استفاده کرد:ذیل، می

آن را  سوادان  کم شود و ممکن برخی ازهم خوانده می« طِیب»که « طیبّ»آنگاه که کلمه بدون تشدید، اشتباه خوانده شود؛ مثل:  .1

 هایی چون: تنعّم، تلوّن، توسّع و برخی از کلمات دیگر. اشتباه بگیرند. یا واژه« طب»با 

و برخی از « صَرف/ صِرف»، «عِلِّی/ علی»، «خیِّر/ خیر»، «کنمُسکِّن/ مَس  »شود؛ مانند: ای دیگری اشتباه میآنگاه که کلمه با کلمه .2

 های دیگر.واژه

توان تشدید را در آخرین حرفِ کلمه حفظ کرد؛ مانند: ردّپا، حلّ مسأله. ی اضافت خوانده شود، میه با کسهکه کلمدر صورتی .3

 16کردن.ی اضافت نداشته باشد تشدید لازم نیست؛ مانند: ردشدن و حلاما اگر کلمه کسه

 ها، ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربیمبحث چهارم: واژه

ی تمدّنی ما، بدون اند کهاکنون فهم تراث فکری و فقهی و عرفانی و ادبیِ حوزهرا چنان با فارسی آمیخته شاعران و عارفان ما، عربی

است که از مولوی و سعدی و حافظ و بیدل به ترین شعر، شعرِ متشاعرانیروحبینید که بیآشنایی با زبان عربی ممکن نیست. نمی

ستیزی کنم از شعرگویان عربیفهمند. من تعجب میکنند؛ اما یک کلمه از عربی نمیعُنوان مفاخر بزرگِ تاریخِ ادب فارسی یاد می

است. که حتیّ سال و ماه این کتاب نیز عربیخوانند؛ در حالیی آن فرا میکنند و دیگران را به مطالعهکه از تاریخ بیهقی یاد می

 ماتش عربی باشد!درصدِ کلخوانید، شاید بیش از شصتکه حالا دارید میهمین متنی

                                                           
 .13هـ ش،  ص:  1394ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ سیزدهم:  دستور خطّ فارسی، - 14

 نشرشده در ویبسایت استاد کاظمی.های نگارش، نکتهکاظمی: محمد کاظم،  -15
 با تلخیص و تصرفّ اندک.  های نگارش.نکته -16
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های عربیِ دخیل در ی دیگر. اما در این مقام، دوست دارم از چگونگی کتابت واژهشرح این موضوع را بگذاریم به وقت دیگر و نوشته

 تر انِشای آن را توضیح دهم.زبان فارسی سخن گفته و شکل درست

 مطلب اول: تای مربوطه )ة( 

 شود:های زیر نوشته میز عربی به صورتها و ترکیبات مأخوذ ااین حرف در واژه 

 شود؛ مانند: رحمت، جهت، قضاوت، مراقبت، برائت و حیات. نوشته می« ت»اگر در آخر کلمه تلفظ شود، به صورت  .1

الحیاة، ربّ اش بنویسیم؛ مانند: صورت اصلیرا به« تا»لام را آوردیم، بهتر است گون با آن الفها و کلمات هماگر در اوّل این واژهتذکر: 

 العزة.

 شود؛ مانند: علاقه، معاینه، آتیه، رابعه، صالحه، عابده.نوشته می« های غیر ملفوظ»در آخر کلمه تلفّظ نشود، به صورت « ة»اگر  .2

 کننده.ی بیمار، شِکوَهمند، معاینهکند؛ مانند: علاقهغیر ملفوظ تبعیت می« ه»و در این حالت از قواعد مربوط به 

ای جز رعایت آن نداریم؛ مانند: رحمت الله، حشمت الله، که کلمات عربی با املای فارسی ثبت شده باشند، چارهورتیدر صتذکر: 

 عزتّ الله و.. که اصلاً رحمة الله و حشمة الله و عزةّ الله بوده و اگر علمَ برای کسی نباشد، لازم است با املای عربی نوشته شوند.

نوشته « ة»، مانند: دایرة المعارف، کاملة الوداد، لیلة القدر و خاتمة الأمر، معمولاً به صورت ترکیبات عربی رایج در فارسی .3

 17شوند.می

شود؛ برابر است که فاصله استفاده میبا نیم« ی»و یا « ء»ی غیر ملفوظ، در حالت مضاف، از علامت «ها»برای کلمات مختوم به تذکر: 

 18که هردو شکل درست است.« ی من/ خانۀ منخانه»، «ی کتاب/ تتمۀ کتابتتمّه»عربی باشد یا فارسی؛ مانند: « ه»

 ی پایانیمطلب دوم: همزه

آید؛ مانند: اعضای بدن، میانجی می« ی»جای آن ی بعد از خود، غالباً حذف شده و بهی پایانی، در صورت اضافت به کلمههمزه

که اشِکالی ندارد؛ مانند: انِشاءِ خوب، اعضاءِ بدن، اجزاءِ کلام. البته در صورتیی آن هم امِلای خوب، اجزای کلام. ولی حفظ همزه

 19ی آن را نیز حذف کرد؛ مانند: املا، انشا، اعضا، علما، وکلا، عُظمَا.توان همزهاینگونه کلمات به تنهایی نوشته شوند، در فارسی می

 مطلب سوم: الف کوتاه )مقصوره( 

 شود، مگر در موارد زیر:نوشته می« الف»نامند، همیشه به صورت نقطه هم میی بیالف مقصوره که آن را یا 

این خرقه که من دارم در »گوید: کند، حافظ میحده، حتیّ شب هم کار میلی؛ مانند: از صبح الی شام، علیالی، علی، حتیّ، اوَ   .1

 20«.رهنِ شراب اوَلی

 مصطفی، مجتبی.های خاص؛ مانند: عیسی، موسی، یحیی، مرتضی، اسم .2

گردد؛ مانند: ی بعد از خود، به الف تبدیل میدر اضافه به کلمه -شودتلفّظ می« آ»که  -« ی»های عربی مختوم به در کلمه« ی»تذکر: 

 21س، رضای خدا.عیسای مسیح، موسای کلیم، هوای نف  

جَیکه عیناً از عربی گرفته شدهکلماتی .3  ، لا تعَُدُّ ولا تحُصَی، سدرة المنتهَی.است؛ مانند: عَلمَ الهُدَی، بدر الدُّ

 فاصلهنویسی، فاصله، نیممبحث پنجم: پیوسته

                                                           
 .35دستور خط فارسی، ص:  -17
 ، با تلخیص و تصرفّ.28دستور خط فارسی،  -18
 ، با تلخیص و تصرفّ.31 -30دستور خط فارسی،  -19
 صرفّ.، با تلخیص و ت36همان منبع، ص:  -20
 ، با تلخیص و تصرفّ.28همان، ص:  -21
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تر بخوانیم و گاهی هم افراط در آن، خواندن متن را شود که متن را راحتفاصله گاهی سبب مینویسی و نیمجدانویسی، پیوسته

نویسد و می« دست پاک»را « پاک/ دستپاکدست»ست که ابینی چنان در جدانویسی عادت کردهسازد. یکی را میدشوارتر می

را « دستبهبدست/ قلمقلم»کند که نویسی افراط میخواند. دیگری چنان در پیوستهمی« دستِ پاک»مخاطب هم آن را غالباً 

را « آسمان»نویسد و می« رتبه»را « بهتر»کند که فاصله چنان اغراق میی دیگر، در استفاده از نیمنویسد. نویسندهمی« قلمبدست»

 «. آیندخوش»را « خوشایند»و « مانآس»

اش رها تنها بهتر، که لازم است آن را به همان شکل پیوستهفاصله خواند، نهتوان آن را بدون نیمای که میدر کلمات مرکّبِ پیوسته

« چگونه»که « چه+گونه»نوشت. یا « بهروز»ایستی آن را که ب« بِه+روز»نوشته شود. یا « پیشتاز»که لازم است « پیش+تاز»کرد؛ مانند: 

نوشته شود. خیلی از « چگونگی»که باید « چه+گونه+گی»نوشته شود. و یا « چطور»که واجب است « چه+طور»شود. یا نوشته می

 لاً مناسب نیست.طور. این اصگی، چهگونهگونه، چهروز، چهنویسند: بِهام که چنین مینویسندگان جوانِ نوکار را دیده

که « اسلام+دوست»فاصله استفاده شود؛ مانند: کند، بهتر است از نیمنویسی خواندن را دشوار میکه پیوستهدر کلمات مرکّبی

ها در خواندش دچار بنویسم، خیلی« قامت بلند»که اگر آن را « قامت+بلند»یا «. اسلامدوست»شود نه نوشته می« دوستاسلام»

 «.قامتبلند»بنویسیم، نه « قامتِ بلند»یا « بلندقامت»ترِ مراد خود، آن را ند و بهتر است برای توضیح بیششو گی میسکته

یا « دینما»که نباید « دین ما»فاصله بنویسیم؛ مانند: ها مرکب نیست، قطعاً نارواست که آن را پیوسته و یا با نیمکه واژهدر جاهایی

 نوشته شود.« مادین»

 های دیگر:مثالبرخی از 

 پیوسته و یکجا: دلسوزی، هدفمند، دردمند، دانشمند، دلدار، بیدل، بیهوده، چرا، هوادار، جانشین و..

 فاصله: دین مقدس اسلام، کتابی قشنگ، رژیمی مستبد، قامتی بلند، قیامتی کبری و..

 گویی و..اوهدرازی، یلب، دستدراز، خندانآور، مویگرا، ترسساز، اسلامفاصله: آدمنیم

 گیرینتیجه

ی ادبی تولید کند و بهترین راه برای تمرین تواند ملکهی ما با تجربه در یافته بودند که قواعد خشک بلاغی، نمیعلمای گذشته .1

 های بلند فکر و ادب است.ی کتب و رسایل قامتنویسندگی، مطالعه

که عِلم را کسی»تابعیِ بزرگ، معاویه بن قرَُّه گفته است: پرداختند. پیشینیانِ ما در ایاّم صباوت و کودکی به تصنیف و تألیف می .2

 «.ننوشت، عالمِ نیست

ها دارد. چه بسا از ای در تخلید و ماندگاریِ مفاخرِ ملتنقش برازنده -اند یا نثرکه نظمنظر از اینقطع –های قشنگ نوشته .3

تر از آن که شهرت آن، آفاق و سیان سپرده است و چه بسا از وقایع کوچکآن را به باد ن الشأن و بزرگی که تاریخ  رخدادهای عظیم

زبانی بوده است که با نظمی یا است. سّر فراموشی آن و جاودانگیِ این، نویسندگان جادوبیان و شاعران شیرینانَفُس را پر کرده

 اند.تر نشاندهنثری، افتخار کوچکی را بر صدر خیلی از افتخارات بزرگ

 شمار آمده و مخاطب  های علمی و تخصصی عیب بهوتاب دهیم؛ اما در نوشتههای ادبی اشِکالی ندارد که سخن را پیچچهدر پار  .4

توانیم در یک سطر بیان کنیم، که چیزی را میکند. وقتیهای فنیّ و ادبی، اصل مطلب را گم میدر میان انبوهی از تصویرسازی

 قطعاً مناسب نیست.دارساختِن آن به چندین سطر، دنباله

 های پنهان را درمان کند.های مهم را پاسخ دهد و جراحتهای ما زمانی تأثیرگذار است که پرسشنوشته .5

های قدیم و جدید را توأم با تفکر و تأمّل ترین نثرها و نظمترین و عمیقشدن دارند، واجب است که مهمکه هوای نویسندهکسانی .6

 یی نکنند.زبان آشنا شده و ادبیات اصیل را قربانیِ زبان روزنامه بخوانند تا با روح بلاغتِ آن
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هایی را بخوانیم که در رو، کوشش کنیم کتابگذارد؛ از همینخوانیم، سبک نوشتاری نویسنده بر ما اثر میای را که میهر نوشته .7

 پهلوی عُمق معنی، ظرافت لفظ هم داشته باشد.

ها نیازی ی آنجانبهها و رعایت کامل و همهگذاریها و اعِرابگذاریمطلب، ما را به نشانه نوشتنِ در صورت روشن، فصیح و بلیغ  .8
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